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تعریف علمی شــایعه دقیقا همان چیزی اســت 
که شما می‌دانید و البته بارها با آن دست‌وپنجه نرم 
کرده‌اید. یکی از همین آخرین موارد مطبوعاتی آن 
هم موضوع »علیخانی« بود. سرعت و شدت نفوذ این 
شایعه دقیقا مطابق فرمول، یعنی اهمیت ضربدر ابهام 
صورت گرفت. بازگویی آن از یک برنامه زنده تلویزیونی 
به شدت آن افزود. عمر یک شایعه به دودسته محدود 
و نامحدود تقسیم می‌شود. دسته محدود با واکنش و 
ابهام‌زدایی به پایان می‌رسد که البته در مورد موضوع 

»علیخانی« با این قسم شایعه مواجه بودیم.
در این موضوع ما با یک شایعه دلفینی مواجه بودیم 
که ظاهرا به دلیل بازدید بیشتر منبع مجازی و متعاقبا 
جذب بیشتر آگهی دست به تولید چنین شایعه‌ای زده 
بود. اساسا شایعات دلفینی برخلاف شایعات خزنده 
ظهور و افول آنی دارد که البته رایج‌تر و به نسبت، برای 

مطبوعات زردتر است.
واکنش تند علیخانی در برابر این شایعه در انتقاد 
از تولیدکنندگان و نشردهندگان آن باعث شد که در 

این نوشتار به ضلع سوم یعنی شما اشاره شود.
شما به‌عنوان خواننده یا مخاطب رسانه.

این تکنیک اساســا تکنیک گریزناپذیری است و 
مختص به جوامع شرقی نیز نیست. حادترین موارد 
آن را حتی درجوامع مدرن و توسعهی‌افته‌تر می‌توان 
یافت که البته طلب مخاطب نقش پررنگی در آن ایفا 
می‌کند. طبیعتا خسران انتشار شایعه که منجر به: در 
وهله اول بی‌ اعتمادی و در وهله دوم واکسینگی منفی 

می‌شود، برکسی پوشیده نیست.
جوهر اصلی شایعه ابهام است و بستر آن واکنش 
مخاطب در برابر شایعه. هرچه قدرت »تفکر انتقادی« 
مخاطب در تجزیه و تحلیل داده‌ها بالاتر باشد، عمق و 

نیش شایعه کوتاه‌تر و کم‌اثرتر است. 
البته این در زمانی مــورد بحث قرار می‌گیرد که ما 
شایعه را به‌عنوان تکنیکی منفی درنظر بگیریم. تعجب 
نکنید اگر بدانید شایعه وجه مثبتی هم دارد که بعضا در 
»جنگ‌های روانی« و در مواقع خاص می‌توان در بسیج 
عمومی یا کاهش آلام جمعی اســتفاده بهینه کرد.

به هرتقدیر مخاطبی که مسلح به سواد رسانه‌ای 
اســت، چون به توانایی تحلیل پیام رسیده، قادر به 
واکنش سالم‌تری از مخاطب بدون این مهارت است. 
هرچه جامعه مخاطب از این مهارت کم‌بهره‌تر باشد، 
میزان تأثیرپذیری این جامعه بیشتر است. اینجاست 
که »علیخانی« در گلایه‌اش در برنامه زنده تلویزیون 
اشــاره می‌کند که درحقیقت بازنشردهندگان این 
شــایعه‌ها خود مهم‌ترین قربانیان این نوع ویروس 

هستند و مشــخصا به‌عنوان بیماران ارتباطی باید 
تحت معالجه امثال »علیخانی« قــرار بگیرند. چرا؟ 
چون به‌عنوان یک میکروفن رسانه‌ای وظیفه ترویج 
این مهارت برعهده این قشــر به‌عنوان مهم‌ترین و 
مسئول‌ترین افراد در قبال بی‌سوادی رسانه‌ای جامعه 

هستند.
تفکر انتقادی به مخاطب این امــکان را می‌دهد 
که درمواجهه با پیام به ســاختار، پهنــا و عمق پیام 
توجه کند. در گفته‌های مجری بازگو‌کننده شــایعه 
»علیخانی« تاکیــدی وجود دارد که خود نشــانگر 
ابهام اوست. منطقا نحوه ادای خبر- اگرچه در اساس 
نادرست مطرح‌شده آن شکی نیست- حاکی از امکان 

وجود شایعه است.
مشخصا مخاطب مسلح به این ســواد قادر است 
دست‌کم در کوتاه‌مدت درباره صحت خبر تأنی کند. 
درحوزه سیاســی، مطبوعات در ایران بدون توجه به 
این نکته که تکرر شایعه موجب سلب اعتماد به رسانه 
می‌شود، برای مقاصد سیاسی از آن بهره می‌برند، اما 
درحوزه‌های دیگر در غیاب این مقاصد سیاسی کمتر 
با هدف ســود اقتصادی شاهد موفقیت این شایعات 
هستیم. قربانیان این شایعه‌ها بایستی بیشتر به رسالت 
خود درترویج سواد رسانه‌ای بیندیشند تا صرف انرژی 
روی تولیدکنندگان محدودی که هر روز از گوشه‌ای 

سر برمی‌آورند.
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زلف پریشان شما
ای فروغ ماه حســن از روی رخشــان شما
آب روی خوبــی از چــاه زنخــدان شــما
عزم دیــدار تــو دارد جــان بر لــب آمده
بازگردد یــا برآید چیســت فرمان شــما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت
به که نفروشــند مســتوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شــد مگر
زان که زد بر دیده آبی روی رخشــان شــما
با صبا همراه بفرســت از رخت گلدسته‌ای
بو که بویی بشــنویم از خاک بســتان شما
عمرتان بــاد و مــراد ای ســاقیان بزم جم
گر چه جام ما نشــد پر مِی به دوران شــما
دل خرابــی می‌کند دلــدار را آگــه کنید
زینهار ای دوســتان جان من و جان شــما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند
خاطــر مجمــوع ما زلف پریشــان شــما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری
کاندر این ره کشــته بســیارند قربان شما
می‌کند حافــظ دعایی بشــنو آمینی بگو
روزی مــا بــاد لعل شــکر افشــان شــما
ای صبــا با ســاکنان شــهر یــزد از ما بگو
کای سر حق ناشناســان گوی چوگان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست
بنــده شــاه شــماییم و ثناخــوان شــما
ای شهنشــاه بلنداختــر خــدا را همتــی
تا ببوســم همچــو اختر خاک ایوان شــما
حافظ

ماجرای نمازی
دنبال‌کننده‌هــای صفحه اینســتاگرام 
روزنامه »شــهروند« مثل همیشه ضمن 
مطالعه مطالب به تجزیه و تحلیل اخبار 
منتشــره پرداختند. یکــی از خبرهای 
پربازدیــد روزهای گذشــته، مربوط به 
لطیفه، دختر 12ساله افغانستانی بود که 
در بیمارستان نمازی شــیراز و در انتظار 
برای پیوند کبد جان باخت. مســئولان 
بیمارستان نداشتن شــرایط لازم برای 
پیوند و پدر این دختر حضور غیرقانونی 
در ایران را دلیل انجام نگرفتن عمل پیوند 
عنوان کردند. نویسنده این گزارش زهرا 
جعفرزاده است و شما نظرات تعدادی از 
مخاطبان این خبر درصفحه اینستاگرام 

»شهروند« را در ادامه می‌خوانید: 

ali.abooi@jalalejraee: ایــن اتفــاق  
هرجای دنیــا ممکنه بیفتــه. اگر منم 
غیرقانونی مهاجرت کنم، ممکنه همین 
اتفاق اونجا برام بیفتــه. می‌گید نه، پس 
به»شــهروند« بگیــد یه ســر به کمپ 
مهاجرین در کانادا بزنه ببینه چه رفتاری 
می‌شه با مردم. »شهروند« این موضوع رو 
زیادی بزرگش کرده برای گرفتن چهار تا 

لایک و دو تا کامنت از ما ملت جوگیر...

milad_aghakhani: ایــن قانــون در 
تضاد با انسان‌دوســتی و اصول خدماتی 

بهداشتی پزشکان بدون مرز است...

-maede.anisi- : فقــط کافیه کمی تو 
همین اینترنت سرچ بفرمایید که چندین 
نفر از هموطنامون تو لیست انتظار همین 
پیوند هستند و چون بهشون نمی‌رسه، 
فــوت می‌کننــد و حرفی ازشــون زده 

نمی‌شه. خوبه که زود فرافکنی نکنیم...

par_vaa_nee: خیلــی دردناکــه. به‌ 
هرحال اقامت غیرقانونی داشتن. فقط خدا 

می‌تونه در این موارد قضاوت کنه و بس...

mld1376@_sarah_mhd: مــا کل 
ماجــرارو نمی‌دونیم. این رســانه‌ها یه 
خبر می‌زنن ما هم بــدون درنظرگرفتن 
هیچ چیــزی اشــک و آه و واویــا و فاز 
انسان‌دوستی می‌گیریم. یه سرچ کنین 
توی نت تا آمار منتظرین پیوند دستتون 

بیاد و اون وقت بگید...

mnazi2830@ali.abooi: مــن حرف 
شما را كاملا درك ميك‌نم، اصل تبعيض 
بده، اصل سهل‌انگاري پزشكان بده، اصل 
بي‌تفاوتي نسبت به جون آدما بده، ما همه 
اصول اخلاقي را زير پا گذاشتيم نتيجش 
هم اينه هر روز يــه جنايت، حالا از طرف 

هركي باشه... 

فوکوس

جامپ کات

     38 سال پیش، برابر با دوم شهریور 1357 خورشیدی، سیدعلی اندرزگو، از مبارزان مسلح مخالف حکومت پهلوی و عضو 
هیأت‌های موتلفه اســامی، طی درگیری با نیروهای امنیتی به شهادت رســید. اندرزگو با اکثر گروه‌های مخالف حکومت پهلوی 
ارتباط داشت و در زمان خود از پرکارترین فعالان ضد رژیم شناخته می‌شد. از اندرزگو با عنوان »چریک تنها« نیز یاد می‌شود. 
دامنه مبارزات او از لبنان تا افغانســتان گســترده بود. اندرزگو در مدت اقامتش در لبنان، در تشــكل بخشــیدن به گروه‌ها و 
مبارزان پراكنده فلســطینی موفقیت‌هایی كسب كرد. ساواك 15 سال ســایه وار دنبال او می‌گشت، اما هر گاه به مخفیگاهش 
می‌رســید، مرغ از قفس پریده بود. عبدالكریم سپهرنیا، دكتر حسینی، شــیخ‌عباس تهرانی، ابوالحسن نحوی، سیدابوالقاسم 
واسعی، محمدحســین الجوهرچی و... نام‌های مســتعاری بودند كه ســیدعلی اندرزگو طی سالیان از آن‌ها اســتفاده میك‌رد و 

مناسب هر نام، به چهره‌ای ظاهر می‌شد.

روز-داخلی - دادگاه :
هستی نشسته روی صندلی رو به تصویر حرف می‌زند:

هستی: حاج آقا شما از من خواستین کارمو ول کنم، 
کارمو ول کردم... گفتین زندگیتو حفظ کن، نشســتم 
زندگیمو حفظ کردم... ولی فقط یک ماه زندگی داشتم 
حاج آقا... بعدش باز شــروع کرد به بهانــه گرفتن... چرا 
می‌ری خرید...؟ چرا وقتی مــی‌ری بیرون لباس عوض 
می‌کنی ...؟ چرا تو مغازه با مــردا حرف می‌زنی...؟ چرا با 
تلفن زیاد صحبت می‌کنی...؟ با کی صحبت می‌کنی...؟ 
چرا مهمونی می‌ری...؟ چرا دوســتات میی‌ان خونه...؟ 
چرا وقتی من تلفن زدم، خونه نبودی...؟ چرا تو ماشین 
می‌خندی...؟ چرا راه می‌ری...؟ چرا نفس می‌کشــی...؟ 

چرا... چرا... چرا...
ناصر که روی صندلی کنار هستی نشسته در تصویر 

نزدیک رو به تصویر حرف می‌زند:
ناصر: حاج آقا شما بگین... وقتی مرد، همه چیز می‌خره 
می‌زاره تو خونه... نمی زاره آب تو دل زنش تکون بخوره... 
برای چی زن تــوی این خونه، باید بــره خرید... من که 

چیزی کم نذاشتم... ازش بپرسید، کم گذاشتم...؟
هســتی: حاج آقا، احتیاجات من فقــط مواد غذایی 
نیست... من دوست دارم خونه رو با سلیقه خودم تزیین 
کنم... دوست دارم لباسمو خودم انتخاب کنم... دوست 

دارم...
ناصر: حاج آقا من دوست ندارم زنم بدون من از خونه 
بره بیرون... حاضرم لباسشو، کفششو، ظرف و ظروفشو 

خودم بخرم... دیگه چی می‌خواد...؟ 
هستی: من زندانی نیستم حاج آقا... من خودم سلیقه 
دارم... حــق انتخاب دارم... زندگی مشــترک معنیش 

چیه...؟
ناصر: من آبــرو دارم حاج آقا... من دوســت ندارم زنم 
خودشــو نونوار کنه... خودشــو آرایش کنه بره خرید... 
دوســت ندارم تو مغازه با مردای غریبه بگــو بخند راه 

بندازه... دوست ندارم خیابون گردی کنه...
هستی: من بیرون از خونه آرایش نمی کنم ... خیابون 
گردی نمی کنم... ولی دوست دارم لباس مرتب بپوشم... 

دوست ندارم شلخته باشم ... شلخته نبودن عیبه...؟
صدای قاضی: خانم پوشش شما همیشه همین طوره؟

هستی: بله...
ناصر: حاج آقا من دوست دارم زنم با سلیقه من لباس 
بپوشه... با سلیقه من راه بره... با سلیقه من زندگی کنه... 

من دوست ...
صدای قاضی: آقای محترم، حالا که زن شــما مطابق 

سلیقه شما رفتار نمی کنه، چرا طلاقش نمی دید...؟
ناصر لحظه ای به تصویر می‌نگــرد... مکث می‌کند و 

سپس با بغض می‌گوید:
ناصر: دوسش دارم حاج آقا... نمی تونم طلاقش بدم

هستی: ) عصبی و با صدای بلند( دوسم داره حاج آقا 
ببینید

هستی با دستش که می‌لرزد، به کبودی زیر چشمش 
اشاره می‌کند.

ناصر: بازم می‌زنمش حاج آقا... زنی که با مردای غریبه 
بگو بخند راه بنــدازه ... جلوی مردای غریبــه رژه بره... 

نیششو وا کنه... حقشه کتک بخوره ...
هستی: حرفای شوهرمو باور نکنید حاج آقا... شوهرم 

بیماره... روانیه
ناصر : حاج آقا زنم می‌خواد منو بیمار نشون بده تا بتونه 
طلاق بگیره بره زن اون مرتیکه بشه... زنم با اون مرتیکه 

هنوز ارتباط داره حاج آقا...
هستی: ) داد می‌زند( دروغه...

قاضی که به صندلی تکیــه می‌دهد رو به ناصر حرف 
می‌زند:

قاضی: شــما دارید به همســرتون اتهــام بی‌عفتی 
می‌زنید... اتهام بی عفتی با دوبار اقرار و با شهادت دو شاهد 

عادل ثابت می‌شه... شاهدی دارید که شهادت بده؟
ناصر: نه حــاج آقا... من نمی خوام شــاهد بیارم... من 
حاضرم بمیرم، ولی شهادت این دو شاهد عادلو نشنوم... 

من زنمو دوست دارم حاج آقا...
هســتی: من نمی خوام این مرد منو دوســت داشته 

باشه... نمی خوام...
هستی به گریه می‌افتد و دست و صورتش می‌لرزد

نمایشگاه »تحت فشار« در ارسباران
گالری‌گردها و عاشقان هنرهای تجسمی اگر حال 
و حوصله مواجهه با یک نمایشــگاه عکس خاص را 
دارند می‌توانند شال و کلاه کرده و راهی فرهنگسرای 
ارسباران شوند. البته این نمایشگاه تا فردا یعنی دوم 
شهریور بیشتر دایر نیســت. نمایشگاهی با عنوان 
»تحت فشار« کاری از احسان رأفتی. ظاهراً شلوغی 
بیش از حد و اذیت شدن مسافران در خط بی.‌آر.‌تی 
راه‌آهن- تجریش بهانه‌ای شده است برای تهیه این 
مجموعه عکس. رأفتــی در خصوص آثار به نمایش 
درآمده در این نمایشــگاه می‌نویسد: ابتدا خواستم 
با گرفتن مجوز از سازمان اتوبوسرانی این مجموعه 
را با دوربین عکاسی کنم ولی به دلیل درگیر شدن 
چند باره با مسئولان کنترل، خودم و دیگر دوستانم 
تصمیم گرفتم این مجموعه را در ۳ فصل عکاســی 
کرده و فصل اول را به صورت سلفی از خودم شروع 
کنم. این مجموعه سعی در نقد سازمان اتوبوسرانی 
و ســیاه نمایی را ندارد بلکه می‌خواهد گوشه‌ای از 
مشکلات مسافران این خط را در 3 فصل نشان دهد. 

»نبرد گالیله« یا تقابل علم و کلیسا 
پیشنهادمان برای اهالی صحنه دیدن نمایش »نبرد 
گالیله« کاری از مسعود طیبی و بر اساس نمایشنامه 
»زندگی گالیله« اثــر جاودانه برتولت برشــت. با 
بــازی اریاز ذوالفقــاری، الهام جدی، زهــره زرگر، 
محمدرضا جوادی، شهاب ملک‌پور، سالار خمسه، 
ایمان میرهاشمی، شــیوا امانی، علی محمودزاده، 
مژگان رایگان، محمدصادق، ســهیل باباعلی، رضا 
شرافتی، فخرالدین ســعادت‌زاده، مرتضی پادیاد، 
مهدی حیدریان و علیرضا قیــدری. در این نمایش 
گالیله تلاش می‌کند تا تفکر جامعه خود را نسبت 
به مســائل مهم اجتماعی از طریق علم تغییر دهد. 
اما کلیســا تصمیم می‌گیرد که او را بسوزاند. گالیله 
اعتراف می‌کند که اشتباه کرده است اما در واقع این 
نقشه‌ای است تا علم مسیر خود را به مرور زمان پیدا 
کند. نبرد گالیله هر روز ساعت 20:30 در سالن بزرگ 
تالار مولوی، واقع در خیابان انقلاب، ابتدای خیابان 
شانزده آذر، شــماره شانزده، ســالن اصلی باشگاه 
دانشجویان دانشــگاه تهران به روی صحنه می‌رود. 

موسسه خیریه بهشت امام رضا )ع(
در این ســتون و در فواصل زمانی مختلف، برخی از 
موسســات خیریه مجاز را برای سهولت کار کسانی 
که قصد کمک به چنین مراکــزی را دارند به معرفی 
خواهیم نشســت. برای شــروع از موسسه خیریه 
»بهشت امام رضا )ع(« شروع می‌کنیم. این موسسه 
فعالیت خود را در سال 1379 با کمک به نیازمندان 
و محرومین منطقه 18 تهران به صورت داوطلبانه با 
نام موسسه خیریه امام جواد )ع( آغاز و در سال 1380 
فعالیت خود را با محوریت کودکان بی سرپرســت 
تکمیل کرد. این مرکز بطور رســمی از سال 1387 
اولین مرکز نگهداری از کودکان معلول و بی سرپرست 
را افتتاح کرد. این مرکز هم اکنون با نگهداری از 146 
کودک در 5 مرکز در سطح شهر تهران و حمایت از 30 
کودک در خانواده یکی از بزرگترین مراکز نگهداری 
از کودکان بی سرپرست در کشور است. چندی قبل 
جواد نکونام کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال ایران با 
حضور در میان کودکان تحت پوشــش این خیریه 
از دنیــای فوتبال به طور رســمی خداحافظی کرد.

رخداد
اســتقلال مکزیک از اســپانیا، پس از یک دهه 

شــورش‌های آزادی‌طلبانه در این کشور 
)1821 میلادی(

تصرف هنگ‌کنگ از ســوی ارتش 
بریتانیا در پی جنگ این کشور با چین 

)1839 میلادی(
امضاء پیمان عدم تجاوز 10 ساله میان 

دولت‌های آلمان و شــوروی، در زمــان زمامداری 
آدولف هیتلر و جوزف استالین )1939 میلادی(

طلوع
ابوعلی ســینا - پزشــک و شــاعر ایرانــی، از 
مشــهورترین و تاثیرگذارترین فیلســوفان و 
دانشــمندان دنیا، نویسنده کتاب‌های شفا 
 و قانون، از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی 

)359 خورشیدی(
لوئی شانزدهم - پادشاه فرانسه، معاصر با 
وقوع انقلاب کبیر و برچیده شدن نظام سلطنتی 

از این کشور )1754 میلادی(
ژرژ کوویه - زیست‌شــناس فرانسوی و بنیانگذار 

دیرین‌شناســی، صاحب اثر: جستجوهایی درباره 
استخوان‌بندی فســیل‌ها، به عنوان سرآغاز علم 

باستان‌شناسی )1769 میلادی(
کنســتانتین نووســلف - فیزیک‌دان 

انگلیسی-روسی، برنده جایزه نوبل فیزیک 
سال 2010، به خاطر تحقیق بر روی کربن 

فوق نازک )1974 میلادی(
غروب

ســزاریون - فرزند  کلئوپاتــرای هفتم، آخرین 
 پادشاه از دودمان سلطنتی بطالسه در مصر باستان 

)29 میلادی(
ویلیام والاس - رهبر مقاومت اســکاتلندی‌ها در 
جریان جنگ اســتقلال این کشور بر علیه بریتانیا 

)1305 میلادی(
رودولف والنتینو - بازیگر ایتالیایی‌تبار 
و مشــهور فیلم‌های صامت در هالیوود 

)1926 میلادی(
عبدالمجیــد دوم - آخریــن خلیفه 
از خانــدان عثمانــی، خلع از مقــام خود در 
 ســال 1924 پس از ســقوط امپراتوری عثمانی

)1944 میلادی(

عاشیق‌ها نوازندگان دورگردی هستند که در روستاها و شهرهای آذربایجان، در عروسی‌ها و عیدهای محلی و ملی ساز می‌زنند و آواز می‌خوانند. عاشیق‌ها از موسیقی به عنوان ابزاری برای بیان وقایع 
تاریخی استفاده می‌کنند که همین سبب ماندگاری و انتقال بخشی از تاریخ این سرزمین به صورت سینه به سینه شده است. شاه اسماعیل صفوی که طبع شاعری داشت و با تخلص ختایی یک دیوان مثنوی 

در وصف حضرت علی )ع( سروده است خود را یک عاشیق می‌دانست.)عکس: مهر(

قرمز )1377(
کارگردان: فریدون جیرانی 

شخصیت‌ها: ناصر )محمدرضا فروتن(  
هستی )هدیه تهرانی(


